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همراهــان گرامــی می توانیــد پرســش های 

خــود باموضــوع پزشــکی، روان شناســی  و  

ــا ــا م ــر ب ــای زی ــه روش ه ــی   را ب شخصیت شناس

در میــان بگذاریــد و در کوتــاه تریــن زمــان ممکن 

پاســخ آن هــا را در همیــن صفحه مشــاهده کنید.

۵-۳۷۲۸۸۸۸۱  -۰۵۱        داخلی ۲۲۸ تلفن:
۳۰۰۰۷۲۸۹                                            پیام رسان:۰۹۰۵۴۶۵۸۰۶۰ پیامک:

جامعه ای با معلولیت فرهنگی
که مردمش آموزش ندیده  باشند، رسانه ها و نظام آموزشی اش معلول است جایی

معصومـه متیـن نـژاد  |                «اطرافیانـم همیشـه ملاحظـه ام را می کردنـد. آن قـدرکـه تفـاوتکمـی را کـه بـا دیگـر بچه هـا داشـتم، به نظـرم مهـم نمی آمـد ، البتـه  تـا روزیکـه پا به 
سوژه 

هفت سـالگیگذاشـتم و ورق کامـل برگشـت. کیـف آبـیکوچکـم را دور سرم می چرخانـدم و  سرشـار از غـرور و شـادی بـودمکـه بالاخـره بـه مدرسـه مـی روم. شـادیکه  روز

عمـرشکمـتر از یـک روز  هـم  طـول نکشـید؛ وقتیکه مدیر مدرسـه، به علـت توجه زیـاد بچه ها به دسـتم، با مادرم تمـاسگرفت و از او خواسـتکـه مرا از آن مدرسـه ببرد.

اتفاقیکه مادرم را به شـدت متأثرکرد و تصمیمگرفت برای همیشـه قید درس خواندن در مدرسه را بزنم.

خالـه ام معلـم بـود و وظیفـه آمـوزش مـرا در خانـه برعهدهگرفـت. یک سـالی به تنهایـی و با هرمشـقتی بود درخانـه درس خواندم. سـال بعـد، خاله ام به دور از چشـم مـادرم مـرا در یکی از 

مدرسـه های عـادی شـهر ثبت نـامکـرد و این بـار بـا اسـتقبال مدیـر ایـن مدرسـه روبـه رو شـد. پـس از آن هم بـا آموزش هایـیکه خالـه ام بـرای برخورد بـا ایـن محدودیتم بـه مـن داده  بود،

مسـیر جدیـدی را در زندگـی ام آغـازکردم. مسـیریکه اگر مدیر مدرسـه جدیدم با آگاهی و تدبیـریکه به خـرج داد، راه آن را هموار نمی کرد، مـن امروز در موقعیت دیگری قرار داشـتم.»

 در دهـه ۳۰ زندگـی    اش  بـه سر می بـردو    نویسـنده اسـت؛ دانشـجوی دوره دکترا در رشـته  تاریخ . از نظر دوسـتانش بسـیار معاشرتی و اجتماعی محسـوب می شـود. معلولیت مختصری 

در یکـی از دسـت هایش دارد و آن را ازکسـی پنهـان نمی کنـد. از آن جوان هایـی که به دلیل پشـتکارش باید تحسـینشکرد. خوشـبختانه برخلاف بسـیاری از دوسـتان معلولش، جامعه 

فرصـت موفقیـت را از او نگرفتـه ؛ جامعـه ایکـه از سر ناآگاهـی بسـیاری ماننـد او را خانه نشـین کرده  اسـت و ایـن درد مشـترک همـه معلولان شـهرمان اسـت. موضوعـیکه مـا را هم برآن 

داشـت تـا به مناسـبت روزجهانـی معلولان بـه سراغ تعـدادی از نماینـدگان این قشر برویـم و دراین بـارهگپ وگفتی بـا آن ها داشته باشـیم.

د، چهل و پنـج  یمانـی را محمـد ا

ساله اسـت. کارمند و مدیرعامل 

جامعه معلولان استان. به علت 

بیـماری فلـج اطفـال از کودکـی 

ویلچرنشین شده است. به اندازه 

همـه معلولیت هـای شـهرمان بـا 

درد معلـولان آشناسـت و آن هـا را از 

نزدیـک لمـس کرده اسـت. از حقـی می گویـد کـه او و هـزاران 

معلـول دیگـر در جامعـه دارنـد و برخـی از مسـئولان وظیفه ای 

را کـه بایـد انجـام بدهنـد بـا منـت و محـض رضـای خـدا اشـتباه 

می گیرنـد. حـس ترحمـی که نـه آن ها خواهـان آن هسـتند و نه 

کسـی آن را می پسـندد.

مـی گوید: این حق من اسـت که آن را از جامعـه مطالبه می کنم.

اینکـه آن مسـئول پشـت انجام وظیفـه اش چه حسـی دارد، به 

خـودش مربـوط اسـت، ولـی اجـازه نـدارد بـا نـگاه ترحم آمیـز و 

محـض رضای خـدا کاری بکند و منـت بگذارد. اینکـه می بینیم 

مـردم عادی هـم نـگاه ترحم آمیز بـه ما دارنـد، عجیب نیسـت،

چون برای برخورد درست با یک معلول و شناخت او و نیازهایش 

هیـچ گاه آمـوزش ندیده اند. حتی نهادی مانند بهزیسـتی هم 

کـه متولی امـور معلـولان اسـت، در این باره آموزشـی بـه مردم 

نداده اسـت و این جای تأسـف دارد.

مـروز فقـط  ید تـا ا شـا

شنیده باشید که برای 

حضـور معلـولان در 

جامعه باید فضاهای 

شهری را مناسب سازی 

کـرد تـا آن ها به مشـکل 

کمتری بربخورند. درحالی که 

پیش از مناسب سازی فیزیکی، جامعه ما نیازمند 

مناسب سازی روانی اسـت، یعنی حتی اگر کوچه 

و خیابـان مناسب سـازی فیزیکـی شده باشـند و 

مـا چگونگـی تعامـل برقرار کـردن با یـک معلول را 

ندانیـم، بازهـم او تمایلی برای حضـور در اجتماع 

نخواهـد داشـت. ایـن آخریـن نکتـه ای اسـت کـه 

آقـای ایمانـی در گفت وگو بـا ما به آن اشـاره و توجه 

همـه مـا را بـه آن جلـب می کنـد. پس تـا زمانـی که 

مسـئولان ما برای این اوضـاع فکری بکننـد، لطفا 

در برخـورد بـا یـک معلـول ایـن نـکات را همـواره 

به خاطر بسـپارید.

       هـمان رفتـاری را کـه بـا افـراد عـادی داریـد با 

آن هـا هم درپیـش بگیرید. توجه اضافـی ممنوع!

       وسـایل کمک توان بخشـی جای عضو نداشته 

معلولان اسـت، بـا آن ها بـا احتیاط برخـورد کنید.

توهین و شـوخی هـم ممنوع!

       با رفتارهای نادرست مهر تأییدی بر نقص های 

معلـولان نزنیـد و آن هـا را تحریـک نکنیـد. برخـی 

از معلـولان  مانند معلـولان ذهنی برچسـب هایی 

ماننـد  عقـب افتـاده را درگـذر زمـان می پذیرنـد 

و عامدانـه رفتارهایـی در راسـتای تقویـت آن   از 

خودشـان نشـان می دهنـد.

       از واژه هایـی ناشایسـت ماننـد کـور، کـر،

دیوانـه و علیـل در برخـورد بـا معلـولان اسـتفاده 

نکنیـد. حساسـیت و آسـیب پذیری ایـن افـراد 

ی د د عـا فـرا ز ا ن بیشـتر ا یشـا ه ها د نوا و خا

 است.

       پیـش از هرکمکـی از آن ها مؤدبانه بپرسـید که 

آیـا دوسـت دارند بـه آن هـا کمـک کنید یـا چگونه 

می توانیـد کمکشـان کنید؟

       هیچ گاه به یک معلول نگاه ترحم آمیز نداشـته 

باشـید. شـاید چیزی به زبان نیاورید، انرژی شـما 

به آن ها منتقل می شـود.

. بـا         همـه معلولیت هـا ژنتیکـی نیسـتند

ایـن نـگاه درهنـگام ازدواج بـا آن هـا یـا یکـی از 

بستگانشـان، سـبب قضاوت هـا و واکنش هـای

 بیجا نشوید.

       معلولیـت هرلحظـه در کمیـن همـه ماسـت؛

حـوادث و سـوانح، بیماری هـا و...     ازکارافتادگی؛

یی اسـت کـه سـبب  طبیعی تریـن پیشـامدها

معلولیـت موقـت یـا دائمـی می شـوند، پـس انواع 

معلولیت ها را بشناسید و چگونگی برخورد درست 

بـا آن ها را یـاد بگیرید و بـه فرزندانتـان هم آموزش 

بدهید.  

جهت 
اطلاع 

معلولیت از زبان آمار

براســاس آخرین سرشــماری ملی جمعیــت ۱٫۳درصد از 

ایرانی ها معلول هســتند که این آمار فقط شــامل معلولان 

جســمی می شــود. آمار برای انواع معلولیت ها تا۱۵درصد 

هم می رسد.

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت حدود ۱۵درصد 

از جمعیت جهان یعنی بیش از یک میلیــارد نفر در دنیا با 

نوعی از معلولیت زندگی می کنند.

براســاس آمارهای رســمی ســازمان بهزیســتی ۵۱هزار و 

۹۱۰پرونده ثبت شده برای معلولان شناسایی شده در شهر 

مشــهد داریم که با فهرســت انتظار این سازمان به 

حدود ۵۵هزار معلول در این شهر می رسد.

سالیانه ۶۰هزار نفر به تعداد افراد دارای معلولیت درکشورمان 

اضافه می شود که از این تعداد ۲هزار نفر آن ها ضایعه نخاعی 

هستند و توان هیچ کاری را ندارند.

مشارکت پایین و ناعادلانه

افــراد دارای معلولیــت، در حوزه هــای مختلــف مانند 

اجتماع، اقتصاد و آموزش امکان مشارکت کمتری دارند 

و با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه رو هستند. علت آن 

هم معلولیتشان نیست، بلکه موانع خارجی و محدودیت  های ساختاری برآمده 

از بی  توجهی جامعه به آن هاست که مانع حضورشــان درجامعه و رشد و بهبود 

کیفیت زندگی شان می شود.

خراسان رضوی با ۱۳۵هزار معلول پس از تهران بیشترین 

آمار معلولان را در کشور دارد.

حــذف معلــولان از اجتــماع به جــز محرومیــت جامعــه از 

توانمندی هــای این قــشر، محروم ســاختن آنــان از حقوق 

ابتدایی شان نیز هست که نتیجه آن فقط تحمیل بار اضافی 

به جامعه خواهد بود.
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محرومیت

۰۰۰هزار نفر آن ها ضایعه نخاعی 

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، هر صد ایرانی درمجموع ۹٫۳ سال 

از زندگی شان را با نوعی از معلولیت سپری می  کنند(از کارافتادگی هایی ناشی 

از بیماری و ســوانح و حوادث) . این رقم برای کشــورهای توسعه یافته ای مانند 

آلمان ۶٫۷سال و برای کشورهای توسعه نیافته ای مانند زامبیا ۱۴٫۲سال است. 
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ششم

نسا خوش نیت، معلم 

بازنشسـته آمـوزش 

و پـرورش، کارشـناس 

سـی و  ن شنا رشـد روا ا

مسـئول یکـی از مراکز مثبت زندگی اسـت.

در زمـان دانشـجویی در حادثـه ای بـرای 

. روحیـه  یلچرنشـین می شـود همیشـه و

شـاداب و سرزنده ای دارد، هرچند خودش 

معتقد اسـت دوران بسیار سـخت و تلخی را 

پشت سر گذاشته است. وقتی از تجربه های 

آزاردهنده ارتباطش بـا مردم می گوید فقط 

می خنـدد. تلخی لبخندش را حس می کنم 

و هربـار بیشـتر از قبـل از اینکـه نماینـده 

قشرآسیب رسـان بـه او و دوسـتان معلولـش 

«آخه  هسـتم، بیشـتر خجالـت زده می شـوم:

آدم  این قـدر بی ملاحظـه!»

از برخوردهای نادرست و ترحم های آزاردهنده 

مـردم در کوچـه و خیابـان می گوید کـه خیلی 

وقت ها بـرای اینکـه دل آن ها نشـکند با آن ها 

همراهـی هـم می کنـد تـا مـردم دسـت کم 

خیرخواهـی را فرامـوش نکننـد، ولـی برروی 

ایـن نکتـه هـم تأکیـد دارد کـه همیـن رفتارها 

ز دوسـتانش را بـرای همیشـه  بسـیاری ا

خانه نشـین کرده اسـت:«ایـن برخوردها را به 

همـه محدودیت هایـی کـه در جامعـه، سـدی 

برای حضور معلولان است، اضافه کنید. حتما 

بـه آن ها حـق می دهیـد درخانه نشسـتن را به 

بـودن در جامعـه ترجیـح بدهند!»

آدم  این قدر 
رسانه ها و نظام آموزشی معلول هستندبی ملاحظه!

از کسـی شـاکی نیسـت، امـا کـم کاری رسـانه ها و نظـام آموزشـی  را برنمی تابـد:«آمـوزش بـه مردم 

وظیفـه رسـانه ها و نظـام آموزشـی اسـت. در نظامـی کـه مـن به عنـوان فـردی ناتـوان و نیازمنـد 

ترحـم معرفـی شده باشـم، طبیعی اسـت که از مـردم هم چنیـن برخوردهایـی را ببینیـم. این گونه 

رفتارهـا را حتـی در بیـن قـشر تحصیل کـرده و خواص جامعـه هـم می بینیم، یعنـی نه خانـواده ما،

نـه نظـام آموزشـی مـا و نه حتی رسـانه های مـا آموزشـی دربـاره چگونگی برخـورد با یـک معلول به 

مـردم نداده انـد. مثـلا خود شـما الان فقـط به دلیـل یادبـودی از یک روز سراغـی از مـا گرفته اید!»

معتقـد اسـت  این رسـانه ها و نظام آموزشـی ما هسـتند کـه معلول و ناتواننـد، نه او    و دوسـتانش. با 

آنچـه توضیـح می دهـد، می پذیـرم. بـه یـاد نـدارم در کتاب های درسـی مان یـا حتـی بیلبوردهای 

تبلیغاتـی جایـی حتـی به عنـوان سـیاه  لشـکر هم، بـرای معلولان دیده شـده  باشـد و مـا درنهایت 

در جامعـه بـا تعـداد انگشت شـماری از آن هـا، نخسـتین تعامل هایـمان را برقـرار می کنیـم، بدون 

آنکـه بدانیـم چگونـه بایـد برخـورد درسـتی داشـته  باشـیم. فرقـی نمی کنـد قصـد آزارشـان را 

داشـته  باشـیم یـا نداشـته  باشـیم، چـون در نهایـت رفتاهـای ناآگاهانه مـان آن هـا را آزرده خاطر و 

گوشـه گیر می کنـد.

روایت 

اول

«از کنـار خانـواده ای رد 

می شـوم. حاج خانم مسنی با صدای 

بلند می گوید: خدایا شکرت! به این صحنه ها 

عـادت دارم. برمی گـردم سـمت او و می گویم: من 

هـم سپاسـگزار و قـدردان خدایـم و خوش حـالم از 

اینکـه وسـیله ای شـده ام کـه شـما را یـاد نعمت هایش 

می انـدازد. ولـی می دونسـتید همیـن حرکت سـاده 

شما ممکنه دل نازک بعضی  ازدوستانم را بشکنه! 

قشـنگ تر نبـود کـه تـوی دلتون خدا رو شـکر 

 می کردین؟»

روایت 

چهارم

«کنـار خیابان منتظرم که 

ناگهان کسـی دستش را داخل کیفم 

می کند. شـوکه شـده ام. خیـال می کنم کیف  

قاپ است. درون گوشم جمله ای را زمزمه می کند:

نـوش جون. بعـد هم التـماس دعایـی دارد و می رود.

تـازه متوجه می شـوم؛ بـرای اینکه مثـلا خجالت زده ام 

نکند سریع ساندویچش را درون کیفم گذاشته است.

خنـده ام می گیـرد و خداراشـکر می کنـم، چـون 

دوستانم  صحنه های مشابه ای  از صدقه دادن 

هم برایـم تعریف کرده اند.»

روایت 

ششم

«دلم گرفته است. تصمیم 

می گیرم قـدری در پـارک ویلچررانی 

کنـم. تـوی حـال و هـوای خـودم هسـتم کـه 

تکانـی ناگهانـی شـوکه ام می کند. کسـی بـه قصد 

کمـک ویلچـرم را بـه جلـو هـل می دهـد. از اینکـه بایـد 

مـدام بـه دیگـران یـادآور شـوم که ایـن ویلچـر حکـم یکی 

از اعضـای بدنـم را دارد و کسـی نبایـد بـدون اجـازه ام بـه 

آن دسـت بزنـد، خسـته شـده ام. از اینکـه برخـی بـا این 

ویلچـر شـوخی می کننـد هـم آزرده  هسـتم، چـون 

دلبسـتگی و وابسـتگی مـن بـه  آن بیشـتر از 

هـر چیزدیگـری در این دنیاسـت.»

روایت 

پنجم

«چرا اذیـت می کنید. من 

حـاضرم یکـی را بفرسـتم خانـه و همه امور 

بانکـی ایـن عزیزان را انجـام بدهد، بـدون اینکه 

نیـاز باشـد ایـن عزیـزان به خودشـان زحمـت بدهند و 

بـه بانـک مراجعـه کننـد.» خطـاب به مـن می گویـد و من از 

ایـن همه بی توجهی بـه نیاز اولیه ای ماننـد حضور اجتماعی 

در جامعـه بـا همـه سـختی هایی که بـرای معلـولان دارد، دلم 

می گیـرد. این پاسـخ یکـی از مسـئولان بانکی شـهرمان بود 

در جلسـه ای کـه ملـزم بـه مناسب سـازی فضـای بانکش 

بـرای دسترسـی معلولان به شـعب بانکی شـده  بود؛

راهـکاری کـه  فقـط بـرای آن بـود کـه  از زیربار 

مسـئولیت شـانه خالی کند.»

روایت 

سوم رد مـترو  یلچـرم وا بـا و »

ر  بچـه  سـه  چها ختر . د م می شـو

سـاله ای بـا تعجـب نگاهـم می کنـد و بعـد 

هـم جیـغ می زنـد. معذب می شـوم، بیشـتر از 

همـه تعجـب و ترس کـودک از دیـدن فردی روی 

ویلچـر آزارم می دهـد. برخوردی کـه کم وبیش 

در جامعـه هـم می بینیـم و بـرای آن جـز 

آمـوزش ضعیـف در خانواده هـا و جامعه 

توجیهـی نـدارم.»

روایت 

دوم

«کنـار خیابـان منتظر 

تاکسی هسـتم. یکی ویلچرم را به 

سمت دیگر خیابان هل می دهد، بدون 

آنکه چیزی بگوید یا سـؤالی بپرسـد. قدری 

شـوکه شـده ام. آن قـدر بـرای عبـور دادنـم از 

خیابـان عجلـه دارد که بـه صحبت هایم هم 

توجهی نمی کند. بعد هم با همان شتاب 

از من دور می شـود.»

اول 
مناسب سازی 

روانی، بعد فیزیکی

حق من است 

لطف نیست

یادداشت

که در آفرینش ز یک گوهریم

                   پـرده اول، مواجهـه؛ قلـم را برمـی دارم تـا از معلولیت بنویسـم.
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امـا ناگهـان پـرت می شـوم بـه دوران کودکـی خـودم. آن روزهـا که 

مـادرم بـرای آنکه کسـی دسـتم را نـگاه نکنـد، تکـه پارچه سـفیدی 

ماننـد جـوراب بـه دسـتم می کشـید و مـن را کنـار خـود در آغـوش 

می فـشرد تـا از نـگاه کنجـکاو عابران در امان باشـم یا که از پرسـش 

آنـان مصـون بمانـم کـه ای وای! کوچولو دسـتش چی شـده؟ حالا 

از آن روزهـا زمـان بسـیاری می گـذرد، امـا مـادر هنـوز هـم وادارم 

می کنـد تـا آن تکـه پارچـه را تابسـتان ها روی دسـتم بکشـم. هنـوز 

نگاه ها همراه ماسـت.

اولیـن روزهایـی کـه تنهایـی بیـرون می رفتـم و حامـی         پـرده دوم، پذیـرش؛

همیشـگی ام کنـارم نبـود، بیشـتر آن نگاه هـای پرسشـگر را می دیـدم. بعـد از مدتی 

دیگـر بی تفـاوت بـودم و پرسـش ها اذیتـم نمی کـرد. در واقـع برایـش پاسـخی 

نداشـتم. مـن پذیرفتـه بـودم کـه سـؤال حـق آنـان اسـت و پاسـخ نـدادن حـق مـن.

ولـی مشـکل دیگـری هـم بـود؛ نگاه هـای ترحم انگیـز مـردم.

       پـرده سـوم، راهی کـه ادامه دارد؛مـن آدم خجالتی و گوشـه گیری نبودم. از همان 

کودکـی تلاشـم بـر آن بود تـا در جمـع باشـم. تا بـا همزیسـتی صحیـح و مسـالمت آمیز 

زندگـی کنـم، امـا نگاه هـای ترحم آمیـز مـردم عرصه را تنـگ می کـرد. تصور کنید کسـی 

به شـما بگوید:«الهی بمیرم. دسـتت چی شـده؟ خداوند شـفا بدهد لابد خیلی سـخت 

اسـت. نـه؟ یـا کـه بگویـد: مـن کار تـو را انجـام می دهـم. تـو نمی توانـی و عیـب نـدارد.

دسـتت این طـور اسـت دیگـر! مـن و امثال من بـرای از بیـن بردن ایـن ترحـم و عواطف 

اشـتباه، سـختی ای تحمـل کرده ایـم کـه محدودیت هـای معلولیـت هـم نتوانسـت بـه 

آن انـدازه مـا را زمین گیـر کند.

مـا برای اثبات اینکـه به هیچ ترحم و توجه زیاده از حدی احتیـاج نداریم، چقدر گریبان 

دریدیـم و تشـکر کردیـم کـه نـه نمی خواهیم به مـا کمـک کنید! ما بـرای دویـدن، برای 

دسـت گرفـتن چیـزی، برای دیـدن و شـنیدن آنچه اطراف ماسـت، بـا برخـی رفتارهای 

اشـتباه و از سر دلسـوزی، چـه مکافات هایـی متحمـل شـدیم کـه می شـد کاری کند که 

از راه بـاز ایسـتیم، امـا در نهایت و با تمام دشـواری ها، ترحم و دلسـوزی ها، پرسـش ها و 

نگاه هـای متعجـب و پر تـرس، طرد شـدن های اجتماعـی و فرهنگی و ده هـا درد دیگر،

راهـمان را پیمودیـم و از آنچه هسـتیم نه ترسـیدیم و نه دلسرد شـدیم. کنارمان باشـید،

امـا بـه مـا نچسـبید. دوسـتدار مـا باشـید، امـا دل نسـوزانید و ترحـم نکنید، دسـتان ما 

را بگیریـد، امـا دسـتگیرمان نکنیـد. بـا مـا قـدم بزنیـد، امـا پاپیـچ مـا نشـوید. مـا بـا هـر 

تفاوتـی، یـک انسـانیم. از یـک پیکریـم و از یـک گوهریـم. آفرینـش متفـاوت با اندیشـه 

همسـو زیباسـت. با ما بیندیشـید نه بـرای ما...


